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 10/7/1399 :تاریخ درس 3جلسه  فرهنگفقه  عنوان درس:

 فقه خُرد فرهنگ 1 عنوان فرعی
 انواع بیان 2 عنوان فرعی
 نوع هفتم: بیان غزلی 3 عنوان فرعی

 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش مقرر:
 

غزلی را به غزل آسمانی و غزل زمینی تقسیم کردیم و در غزل آسمانی گفتیم غزلی وجود دارد که در آن بیان 
های غزل زمینی بهره گرفته نشده است و غزل آسمانی پاک و محض است که اساس این غزل آسمانی از پیرایه

 ها و دعاهای آنها. است؛ مخصوصاً مناجات ��و ائمۀ هدی ��بیانات رسول خدا
بعد بیان کردیم که این عشق الهی به انحاء مختلفی در ادبیات اسلامی هم رواج پیدا کرده و بیشترین ادبیاتی 

هایی از آن را بیان کردیم که در عرصۀ غزل الهی و عشق آسمانی سروده شده، در ادبیات فارسی است که نمونه
 کنیم.می هایی هم در این جلسه مطرحو نمونه

پردازیم بیشتر دربارۀ وصف عاشقان حضرت ربوبی است که عشق الهی در می روز به آنیی که امهانمونه
اند. در ادبیات فارسی هم از عشق الهی بسیار سخن دل آنها رسوخ پیدا کرده است و دل به عشق الهی بسته

 گفته شده و هم از عاشقان عشق الهی. 
ی مولوی در دیوان هادهروست و همچنین سی مثنوی اهای غزل الهی، سرودههایکی از برترین سروده

کنیم که از می همان سوردۀ آغازین کتاب مثنوی اشاره ؛ی مولویهاای از این سوردهشمس؛ ما به نمونه
 ی برتر غزل الهی است:هانمونه

 کندیم تیحکا هاییجدا از           کندیم تیچون شکا ین نیبشنو ا
 ندادهیمرد و زن نال رمینف در                         ندادهیتا مرا ببر ستانین کز
 اقیشرح درد اشت میبگو تا           خواهم شرحه شرحه از فراق نهیس

 شیروزگار وصل خو دیجو باز    شیکو دور ماند از اصل خو یکس هر
 شدم الانحبدحالان و خوش جفت                 نالان شدم یتیبه هر جمع من

 درون من نجست اسرار من از               من ارین خود شد از ظ یهرکس
 ستیچشم و گوش را آن نور ن کیل                   ستیمن از نالهٔ من دور ن سر
 ستیجان دستور ن دیکس را د کیل      ستیز جان و جان ز تن مستور ن تن
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 باد ستیآتش ندارد ن نیکه ا هر        باد ستیو ن یبانگ نا نیا آتشست
 1فتاد می عشقست کاندر جوشش                فتاد یعشقست کاندر ن آتش

 مضامینی از این دست در شعر مولوی بسیار است.
شق به ذات عبسیاری از شاعران و عارفان ادبی در ادبیات عرفانی علاوه بر وصف ذات باری تعالی و اظهار 

ی هادهرواند. یکی از برترین سدهرواوان سحضرت حق، در وصف عاشقان و دل سوختگان عشق الهی فر
ش ی وصف عاشقان به این عشق الهی است؛ سعدی در یکی از قطعاتهامربوط به موضوع عشق الهی، سروده

 گوید:می چنین
 و عاشقان جمال اندلیعارفان جم کهی                        به حق مردان ایبزرگوار خدا

 و للحروب رجال یتقو یزور بازو به             که نفس بشکستند قتیطر مبارزان
 له بالغدو والاصال سبحونی                      والاعلان یله بالخف قدسونی

هتر بگرچه در آنچه نقل شده همین است، شاید « والاعلان یله بالخف قدسونی»زنم این می بنده حدس
 «.ه بالخفا و الاعلانیقدسون ل»این بود و شاید هم اصل متن این چنین باشد: 

 لگرفتند تا به وقت مجا شیصبر پ که                غرور یسرا نیمراد نفس ندادند از
 2بامداد وصال دیفراق به ام شب       خورند و ملامت برند و خوش باشند قفا

 را آزار یشمارند و عاشقان عشق الهمی را ذلیل هااین است که مردم گاهی آن بهکنایه « قفا»منظور از 
بینند ولی می و از سوی مستکبران و دشمنان خدا همیشه زجر و آزار هادهند. مردان خدا از سوی طاغوتمی

ن خدا را و آزارهای دشمنا هادر راه عشق الهی است. این زجرها و سختی ،بینندمی آنچه؛ زیرا خوش هستند
 کنند به امید بامداد وصال.می تحمل

 آمده است: چنین  « شرط عشق باری تعالی»در قطعۀ آغازین بوستان سعدی در 
 انداختن دیجاها سپر با که            مرکب توان تاختن ینه هر جا

به اینکه به  شوند، برای ورود به این وادی عشق الهی، اگر طمع کنندمی کسانی که به وادی عشق الهی وارد
 کامل دست نایافتنی است.وصل کامل دست پیدا کنند، وصل 

 در بازگشت یبر و ببندند                    محرم راز گشت یوگر سالک
هی شد، ر نیست، ولی اگر وارد این وادی عشق الورود به این وادی معرفت و عشق الهی برای هرکس میس  

 دیگر بازگشت ندارد. 

                                                           
 ، سر آغاز.1. مثنوی معنوی؛ دفتر اول، بخش 1
 . 36. قصاید سعدی، قصیده شماره 2
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رحمت رحمانی و رحمت رحیمی؛  :ایم که رحمت الهی دو گونه استمان گفتهما در مباحث تفسیری
رحمت رحمانی ممکن است شامل حال کسی شود اما ممکن است در این رحمت رحمانی خدای متعال 

ت عذاب را بر او وارد کند و ممکن است در این رحمت رحمانی در نتیجۀ مخالفت و پشت کردن به رحم
 الهی کیفر شود؛ چنانکه فرمود:

اٰبِي» صِيُي عَذ
ُ
ي بِهِي أ ن شيٰ مذ

ذ
ي اءُيأ ذتِي وذ حْن ي رذ تن سِعذ ي وذ ي كُل ء  ن

ي1«شَذ
 است. فراگرفته را چیز همه رحمتم و رسانم؛می بخواهم کس هر به را مجازاتم

تنها نصیب  یهم هست. اما آن رحمت رحیم« أَشٰاءُ  مَن   بِهِ  أُصِیبُ  عَذٰابِي»در این رحمت واسعۀ الهی 
 شود:می همین عاشقان و مؤمنان

ي» ي وذ ي كٰٰنذ يذ مِِِ ؤن ُ
ن
ي بِِلْ حِِما ي*ييرذ من تُُُ يل ِ

ي تَذ مذ ون هُي يذ نذ ن قَذ لن ي يذ لٰام  ي2«سذ
ت*  است بوده مهربان همواره مؤمنان به نسبت او  .است لامس کنندمی دیدار را او که روزی در آنان تحی 

رد این رحمت رحیمی، رحمتی است که اگر کسی را در این رحمت رحیمی وارد کنند، دیگر بازگشت ندا
 گوید: می لذا ؛کشانندمی او را تا رسیدن به مقصدو 

 در بازگشت یبر و ببندند                    محرم راز گشت یوگر سالک
 در دهند شیهوشیب یدارو کهد                 بزم ساغر دهن نیرا در ا یکس

 ستباز و پر سوخته دهاید یکی                   ستبردوخته دهیباز را د یکی
 یکن یاسب باز آمدن پ نخستی               کن یط نیزم نیکا یطالب اگر

سب ایعنی برای ورود به همین زمین عشق الهی و زمین سلوک برای دستیابی و وصول حق، باید ابتدا 
 بازآمدن را پی کنی یعنی این راه بازگشت ندارد.

 یحاصل کن جیه تدرب ییصفای                             دل کن نهٔ ییتأمل در آ
 عهد الستت کند طلبکار             از عشق مستت کند ییبو مگر

 یعنی صفا پیدا کنی تا بتوانی از عشق الهی بهره بری.
 یآنجا به بال محبت پر وزی               طلب ره بدان جا بر یپا به

شدی،  وارد این وادی محبتت کردی و مبارزه با هوای نفس کردی و یعنی اگر با پای طلب، تلاش و هم  
 کنی.می دیگر با بال محبت پرواز

 سراپرده الا جلال نماندل                 ایخ یهاپرده نیقی بدرد
                                                           

 .166. سورۀ اعراف: 1
 .44و  43. سورۀ احزاب: 2
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 ینو گمان از ب وقتی وارد وادی محبت شدی، در این وادی محبت جز یقین نیست؛ وهم و خیال و ظن  
 رود.می

 ستیکه ب ریتح ردیبگ عنانش         ستین هیمرکب عقل را پو دگر
کند نه با می یعنی وقتی کسی وارد این وادی محبت شد، دیگر با بال عشق پرواز یعنی بایست.« بیست»

 اه تو نیست.رگوید بایست؛ از اینجا به بعد کار تو نیست و راه می گیرد ومی پای عقل و تحیر عنان عقل را
 نرفت یل داعآن شد که دنبا گم       نرفت یبحر جز مرد راع نیا در

ین دریا وجود کند که این دریا دریایی است که شناگر امی به یک نکته اشارهمرحوم سعدی از اینجا به بعد 
یت اشاره ب در این « داعی»و « راعی»است و هر کسی توان شنا در این دریا را ندارد. و  ��مقدس رسول اکرم

 برشمرده شده است. ��صاف نبی اکرماست که هر دو در آیات و روایات از او ��اکرمبه رسول
 دانو سرگشته اریبس برفتند               اندراه برگشته نیکز ا یکسان

 1دیهرگز به منزل نخواهد رس که                 دیره گز یکس مبریپ خلاف
 گوید:می همچنین سعدی در جای دیگر از بوستان در اوصاف عاشقان باری تعالی چنین

 و فرمانرواست زیانگفتنه نیچن       آن بر هواست ادیکه بن یچو عشق
 ق؟یغر یباشند در بحر معن که             قیاز سالکان طر یدار عجب

 از جهان مشتغل بیذکر حب به           جانان ز جان مشتعل یسودا به
 ختهیر یکه م یمست ساق چنان                 ختهیحق از خلق بگر ادی به
 بر دردشان ستیکس مطلع ن که                   به دارو دوا کردشان دیشان
 در خروش یقالوا بل ادیفر به      از ازل همچنانشان به گوش لستا

 قالو»که همان عهد و پیمان الهی بر طاعت است بر گوششان هست و در خروش « الست بربکم»هنوز 
 هستند.« بلی

 نیم آتشدَ  ،یخاک یهاقدم            نیعمل دار عزلت نش یگروه
شود که عزلت صحیحی است، عزلت به معنای جدایی از مردم نیست؛ بلکه می این عزلتی که اینجا گفته

عزلت به معنای انصراف به ذات حق تعالی و انقطاع از دیگران به خدای متعال است که این انقطاع نوعی 
کند و عشق الهی در دل او ریشه دوانده است، در مییعنی کسی که از این عالم بالاتر سیر  عزلت روحی است

کند که آن عالم از این عالم برتر است و سیر در آن عالم بالا به نوعی عزلت از این یک عالم دیگری سیر می

                                                           
 . بوستان سعدی؛ بخش اول: سر آغاز.1
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ای و دیری و در  آنجا بنشینند و خلوت عالم است و مراد از این عزلت، عزلت جسمانی نیست که بروند در خانه
 کنند.

 به هم بر زنند یناله شهر کی به           ز جا بر کنند ینعره کوه کی به
 یگو حیسنگند خاموش و تسب چوی            بادند پنهان و چالاک پو چو

 حل خوابکُ  شاندهیاز د دیشو فرو             چندان که آب ندیبگر سحرها
 اندخروشان که وامانده سحرگه     اندکشته از بس که شب رانده فرس

روی روی کردند، مرکبشان از پای افتاده. و مراد از شببس که شب از کنایه است یعنی «فرس کشته»عبارت 
ز وصل ]با این حال[ سحرگه در خروشند که ما امناجات با خدای متعال و راز و نیاز با حضرت حق است. 

 ایم.الهی وا مانده
 شب ز روز یز آشفتگ ندانند          و روز در بحر سودا و سوز شب

ت نگاه یعنی برایشان شب و روز مهم نیست، آنچه مهم اس« شب ز روز یز آشفتگ ندانند»گوید می اینکه
 به ذات حضرت حق و انقطاع به اوست.

 1با حسن صورت ندارند کار که        فتنه بر حسن صورت نگار چنان
های بیان غزلی ترین نمونهزل از عالیحضرت حق که این اشعار غای است از شعر غزلی در ذات این نمونه

ه در ادبیات کاست که به دلیل اهمیت این موضوع، بالاخص به دلیل اینکه قصد داریم به این نکته اشاره کنیم 
اء های دیگری هم در آینده ان شپایانی از ادبیات غزل الهی و آسمانی نهفته است به نمونهفارسی چه گنجینۀ بی

 الله اشاره خواهیم کرد.
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